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 بورس، چهارشنبه به تنظیمات کارخانه برگشت؛ 
 گزارش می دهد

»بورس« هفته گذشته گیج می‌زد!
6

نگاهی به جنبه اقتصادی گاز درمدیترانه 
شرقی، گزارش می دهد؛

 چشم انداز تولید انرژی
3 در مدیترانه شرقی

فعالان حوزه دریای خزر درباره موانع پیش روی رشد صادرات  
محصولات کشاورزی می گویند:

 ضعف زیرساخت های 
 کانتینری و یخچال دار 
در کشتی های باری

استاندار هرمزگان

 چرا  بندر ۶ میلیونی 
 شهید رجایی با ۲ میلیون 

4کا نتینرقفل می‌شود
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ايزوايكو، شمع اميد
امید متین- خبرها حاكي اســت يك افراماكس ديگر 
براي تعميرات اساسي به سمت ايزوايكو رو كرده است. 
اين خبر خوبي است و در حد خودش، حال رسانه‌هايي 
كه به دنبــال خبرهاي اميدبخش با چــراغ مي‌گردند، 
خوش مي‌كند. »نفتکش غــول پکیرخارجی که جهت 
انجام تعمیرات اساسی وارد درای داک ایزواکیوشده 
است«.وقتي وضعيت ناوگان كشــتي‌راني را بررسي 
مي‌كنيم و متوجه انبوهي نقص و مشكل مي‌شويم. وقتي 
با انبوهي كشتي‌هاي فرســوده كه چند برابر استاندارد 
جهاني ســوخت مصرف مي‌كنند، مواجه مي‌شــويم، 
خوب معلوم است كه حال‌مان چه مي‌شود. در اين گير و 
دار به دنبال يك خبر خوب مي‌گرديم. مانند تشنه‌اي در 

بيابان مانده، آرزوي جرعه‌اي آب داريم.
وقتي بنادر كشــور را رصد مي‌كنيم و مي‌بينيم كه بندر 
تبديل شــده اســت به انبار. هزاران كانتینــر خالي يا 
خروارها مواد خوراكي و دارويي، انبوهي ماشين‌هاي 
خاك گرفته مي‌بينيم كه بلا تكليف زير آفتاب و باران از 
بين رفته و بندر بوي گند گرفته است، حال‌مان معلوم 
است چه مي‌شود و باز در اين واويلا، به دنبال يك خبر 
خوش مي‌گرديــم. در اين اوضاع، يك خبر مســرت 
بخش، مانند خوردن يك نوشــابه سرد در دل گرماي 
نااميدي، عجيب به آدم مي‌چسبد و جگر روح و روان 
ما را جلا مي‌دهد. اين خبرها، كوچك و بزرگ ندارند؛ 

بلكه حس و حال دارند. 
حمله فلسطين به اسراييل

سال‌هاي سال به ريش ما خنديدند. وقتي گفتيم اسراييل 
پوشالي اســت، زرده‌خنده‌اي تحويل ما دادند. وقتي 
گفتيم اســراييل خانه عنكبوت است، نيش‌خند زدند. 
وقتي گفتيم اســراييل رفتني اســت، قهقه سر دادند. 
وقتي نوشتيم عرب-مد به حيفا ختم مي شود؛ اما اين 
بدون امنيت ممكن نيست؛ با نگاه عاقل اندر سفيه به ما 
نگريستند و خيال كردند همه چيز با »پول و تفنگ« حل 
مي‌شود. حاشيه خليج گفت من كه پول دارم، اسراييل 
هم گفت من تفنگ دارم و توافق كردند كه عادي‌سازي 
كنند و عرب-مد راه بيندازنــد. حالا، هم‌اكنون، همين 
چند روزه، آيا ثابت شــد كه حق باكيست؟ آيا پول و 

تفنگ، امنيت و توسعه مي آورد. 
خبر خوشي بود اين حمله فلسطين به اسراييل؛ زيرا نه 
دشمن، بلكه ما هم خيالش را هم نمي‌كرديم. اگر خود ما 
فكر مي‌كرديم با اين وسعت، فلسطين بتواند به اسراييل 
حمله كند، خيال مي‌كرديم دچار توهم شده‌ايم. خود ما 
هم باور نمي‌كرديم! اما اين خبر، اين واقعه، اين اتفاق 
بزرگ، نشــان داد كه خبرهايي در راه است و خبرهاي 
خوب چقدر خوب هستند و چقدر حال آدم را خوب 
مي‌كنند. اين  خبر، هزاران پيام با خود همراه داشت كه 

يكي از اين پيام‌ها اين است:‌ فلسطيني‌ها مي‌توانند. 
تعمير افراماكس در ايزايكو

هيچ تعجب نكنيد اگر خبر حماســه فلسطيني‌ها را با 
تعمير يك افراماكس در ايزوايكو همراه مي‌كنيم. باور 
كنيد در ذات اين خبرها هيچ تفاوتي وجود ندارد. »هر 
دو اميدبخش هستند« . هر دو حال آدم را خوب مي‌كند. 
هر دو يك پيام مشــترك بر مبناي »خواستن توانستن« 

دارند. 
وقتي ايزوايكو تعمير افراماكس را پذيرفته و اقدام كرده 
اســت؛ اين خبر پيام‌هايي به همــراه دارد: يكي از اين 
پيام‌ها اين است كه ما واقعا مي توانيم. وقتي مي‌توانيم 
افراماكس را تعمير اساسي كنيم، يعني تجهيزات از يك 
سو و فن و تخصص از ســوي ديگر داريم. بساط‌مان 
كامل است؛ پس مي‌توانيم توســعه بدهيم. مي‌توانيم 
سرمايه‌گذاري بزرگ بكنيم و به جاي اين كه ايزوايكو 
را مانند ورزشــگاه‌ آزادي به فراموشــي بسپريم و از 
بهسازي و توسعه آن غافل شــويم، آن را بهبود مستمر 
ببخشيم. ســرمايه‌هاي كلان روي آن سرمايه‌گذاري 
كنيم. اگر خودمان را باور نداشــتيم و قادر به ساخت 
و تعمير نبوديم، در تصميم تزلزل داشــتيم؛ اما اكنون 
بايد مصمم بود و روي ساخت و تعمير كشتي حسابي 

حساب باز كنيم.
ازايزوايكو تا صدرا و محلاتي

فقط ايزوايكو نيســت. صدرا هم قادر است. محلاتي 
هم قادر اســت. به بخش‌هاي ديگر توجه نمي‌كنيم و 
مي‌گوييم آن‌ها محدود به ســازه‌هاي كوچك هستند؛ 
اما براي توسعه، يك چراغ كافي اســت؛ در حالي كه 
ما حداقل سه چراغ روشــن و نوراني داريم. پس چرا 
نمي‌تازيم؟ چرا سرمايه‌گذاري را طوري رقم نمي‌زنيم 
كه چشم بعضي‌ها در بياد؟ چرا موكول به زمان مي‌كنيم؟ 

چرا دست دست مي‌كنيم؟
همه كشــورهاي صاحب‌نام امروز در كشتي‌سازي و 
تعميرات كشتي، روزگاري در موقعيت ما بودند. همه از 
روز ازل، حرفه‌اي تمام عيار نبودند. دستم بگرفت و پا به 
پا برد... بايد حركت كرد. پا به پا. تعلل معنا ندارد. ما هم 
حركت كنيم به پاي آن‌ها مي‌رســيم. فقط بايد شهامت 
تصميم در دولت ما به وجود بيايد كه بتواند سرمايه‌هاي 
كلان را به ســمت دريا – من‌الجمله ساخت و تعمير 
كشــتي- ســوق دهد. اين خبر خوش، شايد كوچك 
باشد، اما مانند يك شمع در دل شب، به روح انسان اميد 
مي‌تاباند. تا باشد از اين خبرها. به اميد روزي كه قطب 

تعمير و ساخت كشتي باشيم. 

نقدی بر کارنامه استاندار هرمزگان در حوزه اقتصاد دریاپایه و زیرساخت های لجستیکی؛   بررسی می  کند

 اقتصاد در یاپایه  هر مز گان خارج  از مد ار لجستیک !

 درســـي 
از مجمع حکشتی

سیدهادی موسوی قوام

5

شنبه- 22مهر 1402-سال هفتم- شماره 1755 - قیمت: 20000تومان  www.Eghtesadsaramad.ir     @Eghtesadsaramad eghtesadsaramad

روزنامه

دریا محور

اينفوگرافيك- اقتصاد سرآمد

ورود نفتکش غول پیکر به مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران

اعتمـاد خـارجی ها به توانمندی ایزوایکو
ورود نفتکش غول پیکرخارجی در درای داک مجتمع کشتی‌ســازی و صنایع فراساحل 
ایران)ایزوایکو(.به گزارش اقتصادسرآمد از حوزه ارتباطات و امور بین‌الملل ایزوایکو، کی 
فروند نفتکش غول پیکرخارجی جهت انجام تعمیرات اساســی وارد درای داک ایزوایکو 
شد.این شناور دارای 248.21 مترطول، 43 مترعرض و 20.20 مترارتفاع است. سندبلاست 
و رنگ آمیزی بدنه – سرویس شیرالات – عرشه و موتورخانه – ولوهای عرشه – انجین – 
سرویس کامل موتور اصلی و ژنراتورها – کویلها – بویلر و…. بخشی از تعمیراتی است که به 
نیروهای توانمند ایزوایکو بر روی این نفتکش غول پیکر خارجی انجام خواهدشد.نکته مهم 
اینکه این شناور، برای تعمیرات بدون محدودیت می تواند به هرکجای دنیا مراجعه کند اما با 

این وجود، کشور ایران و درای داک ایزوایکو را انتخاب کرده است.که نشان از کیفیت بالای کار، تعهد ، توانمندی و ظرفیت بالای این مجتمع دارد.ایزوایکو 
پشتیبانی مطمئن و قدرتمند برای صنعت حمل و نقل دریایی کشور و دنیا است. امروز تمام مراحل تعميرات شناورها در این مجتمع امکانپذیراست.با 
توجه به زيرساخت موجود در ایزوایکو و دانش مهندسان داخلي قابليت هرگونه تعميرات در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران وجود دارد.

غزه ثابت كرد؛

باد، طوفانِ طغيان مي‌زايد
ایرج گلشنی- اين قانون طبيعي فيزيك است:‌ اگر هر جسمي را تحت فشار قرار دهيد، انرژي آزاد مي‌كند. آزادكردن انرژي 
شايد آخري دفاع يك جسم از خود است؛ حتا اگر بي‌جان باشد. يك جســم كه نه روح دارد و نه روان، تحت فشار، گاهي 
ماهيت عوض مي‌كند و از بستر يك ماهيت فيزيكي به يك ماهيت شــيمايي تبديل مي‌شود. به هر روي، تحت فشار، هيچ 

چيزي جاي خود و به شكل خود باقي نمي‌ماند. 
قانوني از نيوتن مي گويد: اگر به يك جسم، فشاري وارد نشود، آن جسم مايل است همواره در يك مسير مشخص به حركت 

خود ادامه دهد. اما اگر فشار وارد كنيد چه مي‌شود؟ آيا آن جسم همواره در يك مسير مشخص حركت مي‌كند؟
اين مثال‌ها از قوانين فيزيك براي يك جسم بي‌روح و بي‌جان است؛ اما اگر يك جسم روح و روان داشته باشد چه مي‌شود؟ 

به طور طبيعي واكنش يك جسم با روح و جان و روان، در مقابل يك فشار، بسيار شديدتر خواهد بود. آيا چنين نيست؟
75 سال اشغال-17 سال محاصره

اسراييل، بيش از 75 سال است كه با زد و بند سياسي با انگلستان، كشور فلسطين را به نام خود زده است. بخشي را كامل اشغال 
كرده و بخش ديگر را مطالبه مي‌كند. يك بخش را با پول خريد، يك بخش را با زور اسلحه گرفت و بخش ديگر را مي‌خواهد 
با اعمال فشار و محاصره بگيرد. اين فشار 75 ساله و پتك‌هاي 17 ساله، تا كي قرار بود جسم‌ها كه نه، بلكه هزاران انسان را 

زير ضربه قرار دهد و هيچ واكنشي هم نداشته باشد؟
طي اين همه سال، تحقير و محاصره و خفت و خواري، جسم‌ها خرد شد و روح‌ها شكست. محاصره در شهر و بند در زندان، 
خوراك چند دهه فلسطيني‌هاست. كساني كه به هر دليل، چه اشتباه خود چه زور ديگران، از وطن خود آواره و در ميهن خود 
تحت محاصره و شكنجه قرار گرفتند. يك انسان آزاده بايد خودش را جاي يك فلسطيني قرار دهد و بي‌توجه به مذهب و 

مسلك ديني به اين قضيه فكر كند و از خود بپرسد: اگر من به جاي فلسطيني‌ها بودم چه مي‌كردم؟
از بحرين تا افغانستان

بخش مهمي از كشورمان ایران  فروخته شــد يا به تارج رفت. بهانه مزخرفي مانند قرارداد تركمن‌چاي و گلستان و بحرين 
و... همه بازي‌هاي سياسي و زد بند بر اساس زور و قدرت و سياست. وقتي هويدا پاي سند واگذاري بحرين را امضا كرد، 
بحرين از ايران جدا شد و شاه وقت اين خسارت را تاييد كرد. اما همه چيز تمام نشد و نشده است. هر ايراني راستين، همچنان 

در ذهن خود مرور مي‌كند كه بحرين را به دليل ضعف و زبوني شاه وقت از ما ربودند و روزي بايد به مام ميهن برگردد. 
افغانستان هم همين طور. كشوري امروز و استان ديروز ما. يك شاه بي عرضه، افغانستان را مي‌دهد به بهاي حمايت از شاهي 

وليعدش. به قول آن تبلیغ لوازم خانگي:‌  اين شد دليل؟
و ديگر شــهرهاي ما كه هر كدام به حيلتي از چنگ ما ربودند. اين‌ها دزديده شــده‌اند و جنس دزدي، هيچ وقت مال دزد 
نمي‌شــود. اين را همه ما در پس ذهن خود داريم و البته بنا به مصالح يا موقعيت، كسي گاهي از آن ياد مي‌كند و كسي آن را 

كتمان مي‌كند؛ اما هيچ‌كس آن را انكار نمي‌كند. 
فلسطين هم همين اســت. اما نه به اين شدت. نه به اين بهانه كه هويدا نخســت وزير وقت ايران به دستور شاه وقت ايران 
امضايي زير سند واگذاري و جداســازي بحرين زده است؛ زيرا فلســطيني‌هاي نگون‌بخت، همين امضا را هم ندارند كه 
دل‌شان را به آن خوش كنند. زجرآور است اشغال كشوري براي يك جوان پر انرژي و با اراده. دردآور است كه كسي ببيند 
خاك وطنش را ديگران چپاول كرده‌اند. فرقي ندارد فلسطيني باشد يا ايراني يا هر ملت ديگر. و هيچ فرقي نمي‌كند مسلمان 
باشد يا مسيحي يا هر دين ديگر. اساسا اين مساله مساله شخصي و دروني يك انسان است و در گام اول هيچ ربطي به دين و 
مذهب ندارد. دين و مذهب د رگام دوم اين احساس را يا تاييد و تاكيد مي‌كند يا رد. يك جا دين مي‌گويد: اگر به يك سمت 
صورت شما سيلي زدند، طرف ديگر صورتت را بياور تا دوباره بزند. اما دين ديگري مي‌گويد: حب الوطن من الايمان. اين 

دو دين فرق اساسي دارند.
مي‌گويند زماني كه نبي‌اكرم )ص( موفق به فتح مكه شد، اشك از چشمان مبار‌كشان جاري شد و به عشق وطن اصلي خود 

كه همان مكه بود؛ گريه شوق كرد و فرمود: عشق به وطن از ايمان است. 
از دور روزگار، فلسطيني‌ها تابع چنين پيامبري هستند كه عشق به وطن را تاييد و تاكيد مي‌كند. حال آيا يك فلسطيني مي‌تواند 

با آرامش بخوابد و فشار تحمل كند و سيلي بخورد و به فكر طوفان طغيان و انتفام سخت نباشد؟ مي‌شود؟ 
جواب باد، طوفان است

قاعده مشخص است: موشك در برابر موشك. اين زماني است كه فشار نظامي بر كسي تحميل شده باشد. اگر چوب بر سرتان 
كوبيدند، با چوب بر سرشــان بكوبيد. اين  حداقل يك منطق در مقابه و دفاع است؛ كما اين كه گاهي جواب يك موشك، 

مي‌شود هفت هزار موشك. 
اما همين قاعده در مباحث ديگر بايد كاربست داشته باشد. اگر فشار تفنگي بود، جواب تفنگي است؛ اما اگر فشار فرهنگي 
باشد چه؟ اگر منطق را بجوريم، جواب فرهنگ، فرهنگ است. نمي‌شــود با موشك و چوب و زور، يك فرهنگ را عوض 
كرد. موشك و چوب جاي فرهنگ را نمي‌توانند بگيرند. چوب و زور فرهنگ‌ نمي‌سازند زيرا از جنس فرهنگ نيستند. اگر 
چوب و زور رو كنيم تا فرهنگي ساخته شود يا از فرهنگي ممانعت شود، آب در هاون كوفته‌ايم و نتيجه‌اش عكس مي‌شود. 

نتيجه‌اي مانند طغيان فلسطين. 


